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Abstract  

According to Julia Kristeva's theory, intertextuality is mainly a way of showing that each text 

is formed on the basis of previous texts; And it is a method that introduces history to 

structuralism and its orphaned and lonely texts and interpretations. Based on this method, some 

articles have considered the Symphony of the Dead as a reflection of "the novel of fury and 

uproar" or "the novel of the city I loved once again". According to the authors, due to the 

similarity of some cultural dimensions and the similarity of some historical events, such as the 

occurrence of world wars, the comprehensive system of fascism and capitalism may bring 

many literary texts together in terms of structure and content. But what is certain is that the 

most important work that is close to the novel Symphony of the Dead in terms of structure and 

content is "The Play Death of a Salesman" by Arthur Miller. In fact, according to the historical 

parallels, and the common experience of different nations in historical events, we can safely 

say that Symphony of the Dead is an Iranian example of the play Death of a Salesman, which 

the author was able to create a work similar to Miller's play according to the events of that 

time and due to the historical commonalities of different nations. 
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 مقاله پژوهشی  
 

؛ بر مرگ فروشندهو  سمفونی مردگانتحلیل بینامتنی 
کریستوا   اساس نظریۀ ژولیا 

کر،  ۲یمنصور دیمج،  * ۱یآقاجان دیحم   ۳ی م یفاطمه 

 چکیده 
  ی ها متن   یۀ بر پا   ی هر متن   دهد ی است که نشان م   ی ا وه ی عمدتاً ش   ت ی نامتن ی ب   ستوا، ی کر   ه ی نظر   یۀ بر پا 

  م ی ت ی   ی رها ی ها و تفس و متن   یی را به ساختارگرا   خ ی است که تار   ی از خود شکل گرفته است و روش   ش ی پ 
تنها  ا کند ی وارد م   ش ی و  بر اساس  و تحق   ی بعض   وه، ی ش   ن ی .    ی ون رمان سمف   ن، ی ش ی پ   قات ی مقالات 

بازتاب  را  ه   ی مردگان  و  خشم  »رمان  بار   ا ی   اهو« ی از  داشتم«    ی شهر   گر ی د   ی »رمان  دوست  که 
ابعاد    ی است، اما به سبب شباهت بعض   ی قابل بحث و بررس   ها ر ی اثرپذ   ن ی ا   ۀ اند. هرچند هم دانسته 

گ   ، ی جهان   ی ها مانند رخ دادن جنگ   ، ی و فرهنگ   ی خ ی تار  ع ی وقا   ی برخ   ی کسان ی و    ی فرهنگ    ر ی نظام فرا
به هم    یی و محتوا   ی را از نظر ساختار   ی از متون ادب   ی ل ی ممکن است خ   ی دار ه ی و سرما   سم ی اش ف 

  ی به رمان سمفون   ی و ساختار   یی که از نظر محتوا   ی اثر   ن ی کند؛ اما به نظر نگارندگان، مهمتر   ک ی نزد 
نزد  »نما   ک ی مردگان  ا   ۀ شنام ی است،  در  که  است  فروشنده«  گرد   ن ی مرگ  تلاش    ن ی ا   ده ی مقاله 

مشترک ملل مختلف    ۀ و تجرب   ، ی خ ی مشخص گردد. درواقع مطابق تشابهات تار   ی تا حدود   ی ر ی اثرپذ 
مرگ    ۀ شنام ی شده از نما   ی ران ی ا   ی ا مردگان نمونه   ی گفت سمفون   توان ی به جرأت م   ، ی خ ی تار  ع ی در وقا 
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که نو   لر ی فروشنده اثر آرتور م  کات تار   ع ی مطابق وقا   سنده ی است  ملل    ی خ ی آن زمان و به سبب اشترا
 . آورد   د ی پد   لر ی آرتور م   ۀ شنام ی همسان با نما   ی اثر   وانسته مختلف ت 

گان کلیدي:  متن پنهان، متن    ستوا، ی کر   ا ی ژول   ، ی نامتن ی ب   ل ی مردگان، مرگ فروشنده، تحل   ی سمفون   واژ
  حاضر 

  و بیان مسئله  مقدمه

  ش ی ها شنامه ی از خلق نما   ی بود و هدف و   افته ی پرورش    کا ی آمر   ی دار ه ی در بطن نظام سرما   لر ی آرتور م 
که با پ   ن ی عمدتاً انتقاد بر هم  شدن حقوق قشر    مال ی انحصارطلبان منجر به پا   ی قراول ش ی نظام است 

برا   ر ی پذ ب ی آس  بسا  چه  و  بودند  شده  منافع خو   ی جوامع    ی کار روند    ر یی تغ   ی برا   ی ل ی تما   ش، ی حفظ 
شخص   ش ی خو  جامعه   اب ی بازار  ک ی عنوان  به   لومان«، ی ل ی »و   لر، ی م   ۀ شنام ی نما   ت ی نداشتند.    ی ا در 

شخص تعلق    ک ی از آنکه به    ش ی ]ها[ اغلب ب گذراند که در آن »شرکت   ی ا خود را در برهه   ی جوان   ، ی صنعت 
گروه  به  باشد،  هر   ک ی شر   ی داشته  که  داشت  سرما   ک ی تعلق  خاص،  دانش    ا ی استعداد،    ه ی مهارت 

به کهولت   ی ل ی (. پس از آنکه و 132: 1384اشتن،  ف ی )ساوتکل  نهاد« ی شرکت م  ار ی را در اخت  اش ی اب ی بازار
فرسوده و از کار افتاده کنار نهاده    ی کار نداشت، مانند ابزار   ۀ ادام   ی سابق را برا   یی توانا   گر ی و د   د ی سن رس 
عل  سرخوردگ   رغم ی شد.  م   ی ل ی و   ها، ی تمام  نمونه   کش کوچ   ۀ خانواد   د ی کوش ی همچنان  نظام    ی ا را  از 

  ی مشابه آنها رسند. و   ی ت ی به موقع   داران ه ی پرورش دهد تا بلکه پسرانش با توسل به سرما   ی دار ه ی سرما 
است نه    ی دار ه ی و سعادت در نظام سرما   ت ی که موفق   داد ی مصمم به فرزندانش هشدار م   ی ا ده ی با عق 

در خلق    سنده ی از اهداف نو   ی ک ی که    رد مردگان« قرار دا   ی رمان »سمفون   گر، ی د   ی . در سو ل ی درس و تحص 
تار   ی  اب ی علت   ی اثر، نوع    ی در اعصار قاجار و پهلو   ی ران ی ا   ی ها حکومت   ی در تنزل و فروپاش   ی خ ی مکرر 

نهادها  قاجار،  فئودال   ی اخلاق   ی است. در عهد  ز  گر ی د   ی و ساختار حکومت  نبود؛  »توسعه    را ی کارآمد 
س   ی اقتصاد  قرن  رشد  / زدهم ی در  به  فئودال   ده ی انجام   ی شهر   ی ز بورژوا   ک ی نوزدهم  نظام  که    ی بود 

کاتوز   توانست ی نم   ا ی آن نبود    ی را ی موجود پذ  ها و انتقادات  شورش   ن ی (؛ بنابرا 98:  1374  ان، ی باشد« )
برانگ   ه ی را عل   ی ار ی بس  با    ی رو   ی تا سرانجام منحل شد و حکومت پهلو   خت ی خود  آمد. »رضاشاه  کار 

(؛  960:  1386)نهرو،    د« ی بود به سلطنت رس   ک ی کرات که به ظاهر دمو   یی ها و روش   ز ی آم مسالمت   ل ی وسا 
گرفت.    خواه ی آزاد   ی روها ی سرکوب احزاب و ن   مت ی اما او به ق  مانند نهضت جنگل، قدرت را به دست 
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کشمکش ن ی برا »]علاوه  قاجار    ۀ دادن به حکومت سلسل   ان ی پا   ی برا   ، ی اس ی س   ی ها [ رضاخان در اوج 
 . ( 44- 40:  1388  ، ی گدل ی شد« )ب   ل ی تعد   نجام هم سرا   ت ی ن   ن ی را مطرح ساخت که ا   ی شعار جمهور 

 ت ی نامتن ی ب 

ده   ستوا ی کر   ا ی ژول   بار، ن ی نخست   احتمالا  ترجم   1960  ۀ در  »منطق    ن ی باخت   ل ی خائ ی م   ر ی تعب   ۀ در  از 
کرده بود، اصطلاح    1930  ۀ که او آن را در ده dialogism) )   « یی گفتگو  ( را به  ت ی نامتن ی )ب   intertextualitابداع 

)ساسان  برد.  کر 173:  1383  ، ی کار  تعر   ستوا ی (.  متن د گوی ی م   ت ی نامتن ی ب   ف ی در  »هر  لوح   ی :  از    ی عبارت 
:  1381است« )   گر ی از متون د   ده ی گرد اخذشده و دگرگون   ی شده از اقتباسات و شکل   ی کار آراسته و معرق 

کر 44 که تار   ای وه ی ش   ت ی نامتن ی : »ب د گوی ی م   ستوا ی (.    ی رها تفسی   و   ها و متن   یی را به ساختارگرا   خ ی است 
: متن  ی سه رکن اساس   ی دارا   ستوا ی کر   یۀ ظر در ن   ت ی نامتن ی (. ب 164:  1389)   کند« ی وارد م   ش ی و تنها   م ی ت ی 

  ن تعیی   گانه سه   ی را قواعد   ب ی متن حاضر و غا   ن ی است. روابط ب   ی نامتن ی پنهان، متن حاضر و روابط ب 
 قواعد عبارتند از:   ن ی . ا کند ی م 

آورد  - ی از متن پنهان را در متن خود م   ی مؤلف جزئ   ، ی نامتن ی نوع از روابط ب   ن ی : در ا ی جزئ   ی : نف الف 
  ب ی الفاظ، موافق با متن غا   ی معمولا از نظر معنا   ی تعامل   ن ی است، چن   ب ی متن غا   ۀ و متن حاضر ادام 

 (. 116:  2005در متن حاضر وجود دارد. )عزام،    ی است و کمتر ابتکار و نوآور 
  ی شده و به صورت   رفته ی متن پنهان پذ   ، ی متواز   ی برتر است. در نف   ی نوع از قبل   ن ی : ا ی متواز   ی : نف ب 

دو متن    ان ی سازش در م   ی نکرده است. درواقع، مؤلف نوع   ر یی آن تغ   ۀ در متن حاضر به کار رفته که جوهر 
 ( 55:  2000  ، ی کرده است. )موس   جاد ی ا 

گاهانه و عم   ی است و به خوانش   ی نامتن ی درجه ب   ن ی نوع رابطه، بالاتر   ن ی : ا ی کل   ی : نف ج  دارد    از ی ن   ق ی آ
که برخلاف    ای گونه به .  کند ی کامل م   ی ن ی مؤلف متن پنهان را بازآفر   را ی تا بتوان متن پنهان را درک کرد؛ ز

گاه رخ م   ن ی و معمولا ا   رود ی متن پنهان به کار م   ی معنا   (. 37:  2005. )وعدالله،  دهد ی امر ناخودآ

 مرگ فروشنده )متن پنهان(   شنامه ی خلاصه نما 

که از هجده   لومان ام ی ل ی به نام و   ی کاسب   رمرد ی پ   شنامه، ی نما   ی اصل   ت ی شخص    ک ی در    ی سالگ است 
  کرد، ی که در آن کار م   ی شرکت   رسد، ی به کهولت سن م   ی ل ی که و   ی اشتغال دارد، اما زمان   ی اب ی بازار  ۀ مؤسس 
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  همسر  نام .  کند ی م  ی سپر   پردازی ال ی و خ  دستی عمر را با تنگ   ی ان ی پا  ی و او روزها  رد پذی ی او را نم   گر ی د 
.  ی و هپ   ف ی ب  های دو فرزند پسر دارد به نام   ی ل ی همسرش است. و   ۀ . او دلسوز و دلبست نداست ی ل  ، ی ل وی 

کودک  ابرقهرمان هستند.    ک ی   ف ی ب   ی خصوص برا عاشق پدرشان بودند و به   ی و نوجوان   ی آنها در زمان 
  آموزی دانش   رستان ی قبل از دب   های سال سن دارد. او تا سال   وچهار ی است و س   ی ل ی پسر بزرگ و   ف ی ب 

خاطر  است، اما به   ده ی خوش درخش   شه همی   اش فوتبال مدرسه   م ی سرزنده، بلندپرواز و کوشاست و در ت 
  شود ی موفق نم  لش ی کاذب، در تحص  ی اها ی به سمت رؤ  تش ی پدر و هدا  جای نابه   های ه ی و تنب  ق ی تشو 

ر آرمان   شود، ی م   د ی تجد   ی اض ی و در درس  برا   ابد؛ ی ب   ا ر   ش های اما او همچنان مصمم است  کمک    ی و 
کنار    کند، ی گرفتن از پدر به شهر بوستون سفر م    گانه ی زن ب   ک ی اما برخلاف انتظار، در هتل، او را در 

و    شود ی م   ف ی ب   ی موضوع سبب سرخوردگ   ن ی شود. ا - ی م   گرگون ی د   اش ی زندگ   شامد، ی پ   ن ی و از ا   ابد ی ی م 
کنار م   زد گری ی م   ی پدر   ۀ از خان   ف ی . ب دهد ی را از دست م   اش ی پدر بُعد قهرمان  . او  گذارد ی و اهدافش را 

با روح   ی گذران اوقات در مشاغل   ی برا  کار م   اش ه ی ناسازگار  دوام    کدام چ ی اما در ه   شود؛ ی مشغول به 
وقت   آورد ی نم  آخر  در  مشقت   ی و  اوضاع  برم   ش ی پ   شود می   مواجه   پدر   بار با  صرافت    گردد ی او  به  و 

کرده و   ای کوچک شده از پدر است. او خانه  ای نمونه   ی . اما برادرش، هپ افتد ی م   اش ی ر ی دستگ  اجاره 
کارفرما   خواهد ی و م   کند ی کار م   ی شرکت تجار   ک ی در   کلان او شود.    یۀ صاحب سرما   ش ی پس از مرگ 

که مستقل باشند و پ   ش ی به پسرها   ی ل ی و  کار شوند و حرفه    ش ی آموخته  بازار  از درس و مدرسه وارد 
استعداد دارند،    ای در چه حرفه   ا ی   خواهند ی م  ز ی چه چ  نش گاه توجه نکرده که پسرا - چ ی . او ه اموزند ی ب 

 . اورند ی ب   ی تنها خواسته بود که آنها مانند خودش به تجارت رو 

(   ی خلاصه رمان سمفون   مردگان )متن حاضر

کسبه جا   ل ی تاجر خشکبار در بازار اردب   ک ی   ی اورخان   جابر  که نزد  داشت. او چهار فرزند    ی گاه ی بود 
آ   ی و اورهان، و دختر   ن ی د ی آ   وسف، ی   های داشت؛ سه پسر به نام  آ   ل ی عل   وسف ی . از  دا ی به نام    ی دا ی و 

آ   م، ی کن   پوشی که چشم   مار ی ب  و  اورهان  پدر،  مرکز توجه  با   ن ی د ی فرزندان  که  و   د ی هستند  راه    ی وارث 
آ  کار پدر ندارد. از ا   ی توجه چندان   ن ی د ی باشند.  کسب و  به باد    وسته ی مورد غضب اوست و پ   رو ن ی به 

اما    پروراند؛ ی در سر م   ی شاعر   ی بلندپرواز، سودا   ی عنوان فرد به   ن ی د ی . آ شود ی م گرفته   خ ی انتقاد و توب 
  رغم ی کند. عل   بندش ی پا  رت به تجا   خواهد ی و م  ست ی کار موافق ن  ن ی خود با ا   ی کتاتور ی پدر با منطق د 
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کند و به موقع   خواهد ی شده از پدر است. او م کوچک   ای اورهان نمونه   ن، ی د ی آ    ی اجتماع   ت ی تجارت 
که در راه اهدافش    ن ی د ی شود و آ   ز ی در چشم پدر عز   شود ی خصلت او باعث م   ن ی برسد. هم   یی بالا  را 

  های ب ی تا سرانجام به تضر  رد؛ ی گ - ی همواره به باد انتقاد م  دهد، ی تن نم   ی و به فروشندگ  د آی ی کوتاه نم 
کتاب و اشعار اوست، م   از ی ا  که پر از  ا   ی وقت   ن ی د ی . آ سوزاند ی پاسبان، اتاق او را  ک    ۀ صحن   ن ی با  دردنا

م  از خان   سر ی ب   شود، ی مواجه  م   ی پدر   ۀ و صدا  گارگاه چوب   کند ی قهر  در  نام    ی ارمن   ی مرد   بری و  به 
.  شود ی دختر م   ک ی و صاحب    کند ی و سرانجام با دخترش ازدواج م   شود ی کار م مشغول به   ان ی رزا ی م 
  ۀ و ناچار در مغاز   گردد ی پدر برم   ۀ خواند به خان - ی خواهرش را در روزنامه م   ی خبر خودسوز   ی وقت   ن ی د ی آ 

  را ی صاحب اموال بشود، ز  تنه ک ی که    د آی ی . پس از مرگ پدر، اورهان در صدد برم شود ی او مشغول کار م 
که او ب  پس از مرگ پدر به صرافت از   ن ی است. بنابرا  ده ی مغازه زحمت کش   ی برا   ازهمه ش ی معتقد است 

 . رد ی م ی زمستان م   ی فرسا طاقت   ی اما در برف و سرما   افتد ی دُور خارج کردن برادرانش م 

 پژوهش   نه ی ش ی پ 

کتاب   ی رمان »سمفون   ۀ دربار  نوشته شده است    ی فراوان   ی نامتن ی و ب   ی ق ی ها و مقالات تطب مردگان«، 
  ۀ س ی به مقا   ان ی اند. اسحاق مختلف دانسته   ی غرب   ی ها داستان   ر ی رمان را تحت تأث   ن ی ها ا آن   سندگان ی و نو 

خشم   ی سمفون  و  روح   ی اهو ی وه مردگان  تشابهات  و  پرداخته  کنر  عذاب   ، ی ذهن   ، ی فا - احساسات، 
کاو   سم ی جدال سنت و مدرن   ن، سرزمی   به   عشق   ها، وجدان  که مشترکات دو اثر است، مورد وا قرار    ی را 

 ( است.  همچن 1387داده  ابراه   ن ی (.  مصاحبه   ی م ی نادر  خوردن   ی ا در  »غوطه  عنوان  در    ب ی غر   ی با 
که دوست داشتم« متهم کرده    ی شهر   گر ی د   ی از رمان »بار   ی را به سرقت ادب   ی ( معروف 1376داستان« ) 

   است. 

 روش پژوهش 
توصیفی  روش  به  پژوهش  این  ژولیا  - در  بینامتنیت  نظریۀ  اصلی  رکن  سه  اساس  بر  و  تحلیلی 

مولفۀ:   سه  یعنی  ب کریستوا؛  روابط  و  حاضر  متن  پنهان،  قواعد  نامتن ی متن  پایۀ  بر  همچنین  و  ی 
می گانه سه  تعیین  را  غایب  متن  و  حاضر  متن  میان  روابط  که  نفی  ای  و  کلّی  نفی  جزئی،  نفی  کند، 

 است. متوازی؛ به بررسی اثرپذیری سمفونی مردگان از مرگ فروشنده پرداخته شده  
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 بحث 

گان ب   ت ی نامتن ی ب   ۀ رابط   ( ی جزئ   ی دو اثر)نف   ن ی در سطح واژ
  ۀ و متن حاضر ادام   آورد ی از متن پنهان را در متن خود م   ی مؤلف جزئ   ، ی نامتن ی نوع از روابط ب   ن ی ا   در 
است و کمتر ابتکار و    ب ی الفاظ، موافق با متن غا   ی معمولا از نظر معنا   ی تعامل   ن ی است. چن   ب ی متن غا 

گان مشابه در ب   ی در متن حاضر وجود دارد. برخ   ی نوآور  و رمزگشا    ی د ی کل   ی ت دو اثر، مانند نکا   ن ی واژ
برا  را  که خواننده  نو   ام ی به پ   دن ی رس   ی هستند  ا - ی م   یی راهنما   سندگان ی و مقصود  به    نجا ی کنند. در 

 : م پردازی ی آنها م   ن تری و مهم   ن تری ی اصل 
 جوراب  ● 

راهرو    یی پدر و اورهان را در دستشو   های ! داشت جوراب ن ی د ی حاضر: »مادر گفت: آره آ ( متن  الف 
 (. 122:  1368  ، ی )معروف   شست« ی بالا م 

:  ی ل ی گرونه! و   ی ل ی خ   کنم ی م  ر ی : دارم جورابمو تعم ندا ی دستت؟ »ل   ه ی : اون چ ی ل ی : »و ب ی ( متن غا ب 
 (. 65:  1351  لر، ی )م   « ی کن   ر ی خونه جوراب تعم   ن ی ا   ی تو تو   خوام ی من نم 
است    ی کار   ن ی رتر ی و حق   ن تری ی کهنه جزئ   های چرک دوختن جوراب - : شسن ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 

 . د آی ی به شمار م   ی زن در نظام مردسالار و سنت   ک ی   ۀ و روزان   ی اساس   ف ی که جزو وظا 
 چلچله  ● 

که   دانست ی . چه م زدند ی سرمان پر م  بالای   که  کرد  نگاه  ها [ به چلچله ن ی د ی ( متن حاضر: »]آ الف 
 (. 38:  1368  ، ی )معروف   آورند« ی از روزگار آدم درم   ی کوچک قشنگ چه دمار   های پرنده   ن ی هم 

گم   ی به خاطر سرشکستگ   ف ی : ب ب ی ( متن غا ب  قول خودش  پدر، به   انت ی از خ   ش ی کردن راه خو و 
کنش به ا   دا ی پ   ی دلبستگ   ی زندگ   جور ک ی نتوانست خود را پابند کند و به    گر ی د    مادر   ها اقرار   ن ی کند. در وا

:  1351  لر، ی )م   « بره   ز یی و پا   اد ی که بهار ب   ست ی ! آدم، چلچله ن ف ی : »ب د گوی می   او   به   خطاب   اعتراض   زبان   به 
88 .) 

ک و مهاجر که پا   ای : چلچله پرنده ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج  و بهار به وطنش    کند ی کوچ م   ز یی است چالا
  ی از عشق و وفادار   ی نماد   توانند می   و   اند، وجوش پرجنب   ، ی اجتماع   ی سبب پرندگان   ن ی . بد گردد ی برم 

م  بد هن ی )به  شوند.  محسوب  شرا   سان ن ی (  با  ا   ط ی مطابق  داستان،  به   ن ی دو  خصلت  پرنده  خاطر 
ک  پسرش را    ندا ی هم محسوب شود. ل  ی و ناآرام   قراری ی نماد ب   تواند ی وجوش بودنش م و پرجنب   چالا
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با خوردن مغز    ن ی د ی و آ   کند ی م   ه ی به چلچله تشب   جا ک ی و بند نشدنش در    ی ناآرام   ، قراری ی سبب ب به 
گر در ا   ن ی . همچن شود ی م   قرار ی چلچله مجنون و ب    هن ی م   ه ب   ی دو داستان چلچله را نماد وفادار   ن ی ا

آرمان   ف ی و ب   ن ی د ی آ   م، ی بدان  که با خ   ان گرای هر دو نماد روشنفکران و    وطن به مام   انت ی وطن هستند 
 . نند بی ی م   ب ی آس   ی نظام سنت   ا ی   داری ه سرمای   نظام   توسط 

 تختخواب  ● 
آ الف  حاضر:  متن  کودک   ن ی د ی (  زمان  در  اورهان  پنجره    ن ی د آی   و   بود   مشترک   شان اتاق   ی و  کنار 

 اتاقش را جدا کرد.   کند ی م   ی چ ی سرپ   نش ی و از قوان   خواند ی او کتاب م   د ی پدر د   ی اما وقت   د؛ خوابی ی م 
  ی و هپ   ف ی ( که متعلق به ب 16)همان،    شود« ی م   ده ی دوم دو تختخواب د   ۀ : »در طبق ب ی ( متن غا ب 

که به قول ب   ی نوجوان   ی است. آنها در روزها  ...« در آن  هایی : »آرزوها و نقشه ف ی اتاق مشترک داشتند 
 از هم جدا شدند.   آمده، ش ی پ   ع ی سبب وقا اما به   پروراندند؛ ی م 

هواست؛ اما چون طبع و سرشت متفاوت است    ک ی آبشخور،   ک ی مأوا،   ک ی :  ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 
 . شود می   متفاوت   ها خلقت 

 مادر است   ب ی زن نج  ● 
. »گفتم  ست ی ن   به ی غر   ی مرد است و خودآرا برا   ع ی مادر است چون مط   ب ی ( متن حاضر: زن نج الف 

 (. 305:  1368  ، ی مگر مادر ما زن نبود« )معروف   رون ی ب   روی ی من م   اجازۀ ی چرا ب 
غا ب  متن  هپ ب ی (  شگفت   ی :  به  مادر  خصلت  برابر  عج د گوی ی م   ی در  »زن    ی زنا   ی سوا   ه، ی ب ی : 

 (. 105:  1351  لر، ی )م   س« گه ی د 
کدامن، زن مط   ی : در نگاه نظام سنت ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج    ی است، زن   ع ی و مردسالار و خودکامه زن پا

 مادر باشد و قانع.   د، ی بسا   د، ی که در خانه بماند، بشو 
کتک زدن(  ●   شلاق )

  اط ی او را به ح   ؟« ی چه کن   خواستی ی بابام م   نک ی ع   ۀ ش ی ( متن حاضر: »پدر گفت: پدرسگ، با ش الف 
کپل   ۀ برده، با طناب به تن  کمربند آنقدر به  کاج بست و با  که خودش به نفس   های درخت  - بچه زد 

 (. 83- 82:  1368  ، ی فس افتاد« )معروف ن 
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کن   ست ی : لازم ن ف ی نرو« »ب  کش، ی : نرو نزد ندا ی : »ل ب ی ( متن غا ب  کتکت   شه ی ]پدر[ هم  ی ازش دفاع 
: من بهت دستور  ی ل ی (. »و 66)همان،    زنم« ی کجا رفته، شلاقش م   ف ی : ب ی ل ی (. »و 89:  1351  لر، ی )م   زد« ی م 

لا م   نجا، ی دادم! برگرد ا   (. 184)همان،    زنم« ی وگرنه شلاقت م   نجا، ی برگرد ا   زنمت، ی وا 
تحل ج  خودکام ی نامتن ی ب   ل ی (  نظام  در  چاره  راه  تنها  برا   ا ی   سم ی فاش   ۀ :  ب   ی پدرسالار،  بردن    ن ی از 

 است.   گری مخالف سرکوب   ی روها ی ن 
 نجار  ● 

  اش خانواده   شه ی هم   ی و برا   شود ی با آتش زدن اتاقش از خانه رانده م   ن ی د ی آ   ی ( متن حاضر: وقت الف 
کند. بنابرا   ستد ی خود با   ی پا   ی به هدفش رو   دن ی رس   ی برا   رد گی ی م   م ی تصم   کند، می   ترک   را  کار  از    ن ی و 

 . شود ی آشنا م   ان ی رزا ی م   بری با کارگاه چوب   وه ی فروزان زن ب   ق ی طر 
  م ی بر   د ی . با م ی کن   ی آزاد عملگ   ی هوا   ی تو   م ی بر   د ی . با م ی ست ی شهر ن   ن ی : »ما مال ا ف ی : ب ب ی ( متن غا ب 

 (. 98سوت بزنه« )همان،    تونه ی . نجار م م ی نجار بش 
  باشد   جامعه   کش و زحمت   ل ی نماد قشر اص  تواند ی : به نظر نگارندگان نجار م ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 

 . رد گی ی قرار م   لطفی و کم   ی ت عنای ی به اجتماع مورد ب   ن ماشی   و   صنعت   ورود   با   که 

 ( ی متواز   ی دو اثر )نف   های ت ی شخص   ت ی نامتن ی ب   ق ی تطب 
  ۀ که جوهر   شود ی م در متن حاضر استفاده   ی صورت و به   شود ی م   رفته ی متن پنهان پذ   ، ی متواز   ی نف   در 

  رش ی پذ   ن ی است ا و ممکن   کند ی م   جاد ی دو متن ا   ان ی سازش م   ی در واقع، مؤلف نوع   کند، ی نم   ر یی آن تغ 
 باشد:   پردازی ت ی از جمله شخص   ی در سطح عناصر داستان 

که به قول    داری ه سرمای   نظام   در   بلندپرواز   و   کش زحمت   گردی )متن پنهان(: دوره  لومان ی ل ی و  ●  بود 
  ی ل ی (. و 210:  1351  لر، می )   غلط«   سرتاپا   غلط،   ش داشت، همه   ی دور و دراز   ی »آرزوها   ف ی پسرش ب 

برا   پشتوانۀ   به   که   است   چاق   و   ساله شصت   ی مرد  و    ش ی شغلش معتقد بود همه  احترام قائلند 
خانه    ی داشت و انتظار داشت اهال   ای کتاتورمآبانه ی د   ی وخو خلق   ها، پردازی ال ی خ   ن ی هم   وازات م به 

در سر    « یی کا ی امر   ی ا ی بلندپرواز »رؤ   ی اب ی عنوان بازاربه   ی ل ی . و رند ی بپذ   اعتراض ی دستوراتش را ب   ۀ هم 
را به ش   د کوشی ی داشت و م  ا   ت ی ترب   داری ه ی مرسوم و دلخواه نظام سرما   ۀ و ی فرزندانش  به    و کند. 

که از    ی پسرانش را طور   د کوشی ی و م   داد ی نم   ت اهمی   چندان   ها بچه   ۀ درس و مدرس  پرورش دهد 
 خودشان باشد.   ب ی وارد بازار کار شوند و دستشان در ج   ی همان اول جوان 
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کاسب  ●  که دستش به دهانش م   ی جابر )متن حاضر(:  بود مستبد، اخمو و    ی . او مرد د رسی ی جزء، 
راه او را بروند؛    ز ی پسرانش ن   خواست ی و م   داشت ی دوست م   ی ز ی از هر چ   ش ی قد که کارش را ب کوتاه 
کار و کاس   ی برا   ف ی شر   ی . زندگ رند ی الگو بگ   شناخت می   نادرست   از   را   درست   او   که   گونه و آن    ی ب او در 

 جز اتلاف وقت نبود.    ی ز ی و درس و دانشگاه چ   شد ی م   ف ی تعر 
که همواره م و حرف   ع ی مط   ی )متن پنهان(: زن   ندا ی ل  ●  خانواده صلح    ی اعضا   ن ی ب   کوشد ی شنو است 

کند و به و  که پسرها عاشق پدرشان هستند: »خ   ی ل ی برقرار  که    یی کم هستند پدرها   ی ل ی بفهماند 
جز شستن    ی کار   ، ی در زندگ   ندا ی (. ل 62همه علاقه دوستشان دارند« )همان،    ن ی با ا   شان های بچه 

که از  شده   داری خانه و بچه   ی کارها   ر درگی   قدر کردن جوراب ندارد. او آن و وصله   ولباس رخت  بود 
و مثل زنان    آورد ی از خانه سر در نم   رون ی همسر در ب   ی کارها   های روبم ی خشن اجتماع و ز  ط ی مح 

 شوهر بود.   ع ی مط   ی سنت 
کم   ی سنت   ی مادر )متن حاضر(: زن  ●  دوست    ی ل خی   را   فرزندانش   همسرش،   بود   معتقد   که   بود   توقع و 

عمرش را    ی ( مادر تمام روزها 125اوست. )همان،    های ی او از سر نگران   های ی ر گی و سخت   دارد، ی م 
و جز اطاعت امر شوهر    زند می   چنگ   را   ها چرک - جوراب   د، شوی ی در آشپزخانه سر کرده بود. رخت م 

  ن ی د ی پدر بر آ  نکه ی خانواده صلح برقرار کند و از ا   ی اعضا   ن ی ب  د کوشی ی م  وسته ی . او پ کند ی نم  ی کار 
 . گرفت ی بر او خرده م   گرفت ی غضب م 

محل توجه پدر است؛ اما پدر و پسر مانند دو عنصر    لومان؛ ی ل ی )متن پنهان(: پسر ارشد و   ف ی ب  ● 
راه خود پرورش    رو ی پسرانش را پ   ده ی همواره کوش   ی ل ی و   نکه ی و با ا   فهمند ی را نم   گر ی کد ی   یی متضاد، گو 

و    ر ی تحق   را همواره معتقد است پدرش او    ف ی ب   رو ن ی خود سازد. از ا   ع ی را مط   ف ی دهد، اما نتوانسته ب 
که برادرش هپ کند ی تمسخر م    داند، ی م   اش ی را حمل بر شاعر   الش امی  و   ها خواسته   ی . او آنچنان 

را    ی که زندگ   خواهد ی و م   تابد ی برنم   داری ه ی سرما   ر گی سرسخت و نفس   های را در قاب رقابت   ی زندگ 
کشاورز   آزادتری   و   تر از بعد ساده  کند؛  و احساس رقابت و    ز آزاد. بدون آ   ی در مزرعه و هوا   ی تجربه 
  شود   ی فرد منحصربه   ست ی بود که فوتبال   ن ی ا   ی و نوجوان   ی در زمان کودک   ف ی ب   ی اساس   ی تملک. آرزو 

خ  اثر  در  و   انت ی اما  بر  م   ۀ ران ی پدر  سقوط  خاموش   کند ی آرزوها  با  ترک    ی پدر   ۀ خان   ی مبهم   ی و  را 
 . کند ی م 



کر  ، یمنصور  دیمج ،یآقاجان دیحم |  811  یمیفاطمه 

 

و    ی فرزند ارشد و مرکز توجه پدر بود. بار زندگ   وسف، ی )متن حاضر(: پس از معلول شدن    ن ی د ی آ  ● 
پدر    ی خودکامه و سنت   ی با خو   ی و قرابت   داشت ی که دوست نم   د کشی ی بر دوش م   د ی را با   ی ت ی مسئول 

کودک  از  شر پرجنب   ۀ بچ   ی ندارد.  و  شور  پُر  و  علاق   ی وجوش  و  مدرسه    ی ب ی عج   ۀ بود  و  درس  به 
به آتش    ش های پاسبان اتاق و کتاب   از ی مثل ا   ی خائن   های سه ی با دس   ی تا سرانجام وقت   . داد ی م نشان 

م   شود ی م   ده ی کش  سکوت   کند ی قهر  با  خان   ی و  م   ی پدر   ۀ مظلومانه  ترک  آ کند ی را  زمان    ن ی د ی .  از 
ز  با ی ز   ۀ و چهر   د ی اندام رش   ل ی به دل   ی نوجوان  زنان  او همچنان    رد، گی ی قرار م   ی اد ی مورد توجه  اما 

بزرگ   خواهد ی م  تحص   ن ی تر - به  که  تقو   ل ی آرمانش  حوز   ت ی و  آ   ۀ در  برسد.  است    ی برا   ن ی د ی شعر 
گز   ش ی به آرزو   دن ی رس  کارگاه مرد   ر ی نا به    ی و پس از مدت   شود ی نجار م   ان، ی رزا ی به نام م   ی ارمن   ی در 

به    و   کند ی را رها م   ش ی آرزوها   ز ی بعد از مرگ پدر ن   ن ی د ی . آ کند ی و با او ازدواج م   بندد ی دختر او دل م 
که   ی عن ی   کند؛ ی او اقدام م   ت ی وص   ی اجرا  از حرص پول و    م ی اورهان  عق   ن، ی کار در مغازه! اما برادر 

 . کند ی ساقط م   ی و از حق زندگ   وانه ی برادر را د   ن، ی د ی شدن ورثه از نسل آ   دا ی مال و از ترس پ 
تا   دا ی آ  ●  حاضر(:  ب   ن ی د ی آ   ی )متن  به کم   چ هی ی بود.  او  لط وکاست.  رکن  زنان   ف ی عنوان  خانواده    ۀ و 

از سر عصب  تباه شدنش  با  از مرگش،    ۀ جاهلان   های ت ی )جامعه(  باعث شد پس  نظام مردسالار، 
بزرگ   ی زندگ  بهمن  مثل  هم  خانواده  سراش   ی افراد  در  برف  ه   ۀ در   ی ب ی از  و  فروغلتد    کس چ ی مرگ 

 ( 23. )همان،  رد ی را بگ   ش ی نخواست جلو   ا ی نتوانست  
که اصرار دارد راه پدر را ادامه دهد. از بچگ   ی )متن پنهان(: او پسر بلندپرواز   ی هپ  ●    ف ی با ب   ی است 

را عوض کند.    ش ی تا حال و هوا   برد ی م   ح ی و تفر   پارتی   به   خود   با   را   برادر   گاه اتاق مشترک داشت و گه 
  ی نظر داشت. هپ   تلاف با او اخ   ی زندگ   ن ی اد ی بر سر مسائل بن   فکری   نظر   از   و   تر چاق   برادر،   از   اش جثه 

از    ش ی پس از مرگ کارفرما   خواست ی و م   کرد ی فروشگاه کار م   ک ی   د خری   معاون   دوم عنوان معاون به 
  م ی برسد، همه به او احترام بگذارند و مقابلش تعظ   ی اجتماع   گاه ی جا   ن ی راه ثروت او به شهرت و بالاتر 

کارم ا    ر ی مد   تونم ی م   کنی ی م   ال ی خ   ه . تاز ره ی اموال بم   س ی که منتظر بشم، رئ   نه ی کنند. »من فقط 
هم مانند پدر راه درست را    ی هپ   ف، ی (  اما از نظر ب 40خوب منه. )همان،    ق ی اموال بشم؟ اون رف 

نم   ی از حرص   ا ی   ست ی چ   دانست ی نم  نهاد خود داشت  راه    خواست ی که در  که  به خود بقبولاند 
  ش ی همسر خو   وان به عن   ی زن   چ ی به ه   ی . هپ گران ی است نه چشم دوختن به مال د   دن ی درست کوش 
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ک را مادر م   ب ی اعتماد ندارد و تنها زن نج  را در    ی که خوشبخت   ف ی . او برخلاف برادرش ب ند بی ی و پا
 به اوج شهرت و ثروت برسد.   یی تنها است خود به   ل ی ما   خواهد، ی کنار او م 

آ  ●  کوچک  برادر  حاضر(:  )متن  آرزوها   ن ی د ی اورهان  و   ی که  و  سر    ی ار ی بس   گر ران ی خودکامه  در 
داشت. به    ی تنومند و چاق   ۀ جث   ن ی د ی با برادر، اتاقش مشترک بود و برخلاف آ   ی از کودک   پروراند، ی م 
  ن ی د ی آ   های کوشش   رغم ی عل   ی اما در جوان   رفتند، ی و شنا م   ح ی با هم تفر   ی اورهان آنها گاه   شنهاد ی پ 

  را ی رد و بدل نشد. ز   نشان ی ب   ی ت ی م ی خواست، هرگز صم - ی را در کنار برادر و خانواده م   ی که خوشبخت 
کودک خواست ی م   یی را تنها   ی او خودمحور است، و خوشبخت  از    اش ی رو ی با پ   ی . اورهان از همان 

سرما  انگل   و ی مس   ن ی تحس   داری ه ی نظام  حما   ی س ی لرد  خو   ت ی و  مختص  را  و    ش ی پدر  بود  کرده 
کند. اورهان، در ب   ل ی مطابق م   د کوشی ی م    شتر ی اخلاقش ب   ، ی چهار فرزند جابر اورخان   ن ی آنها رفتار 

همان  قضا  از  و  بود  رفته  پدر  پ   افت ی پرورش    طوری به  پدر  را    ی ن بی ش ی که  پدر  مال  بود.  کرده 
تنه    ک ی انحصارطلبش    ی پس از مرگ مادر به خاطر خو   ن ی . بنابرا یی تنها آن هم به   خواست ی م 

 . شد   ز ی صاحب همه چ 
است.    لومان ی ل ی و دلسوز و   رخواه ی تنها خ   ندا، ی پس از ل   ، ی ل ی و دوست و   ه ی )متن پنهان(: همسا   ی چارل  ● 

 . شود ی محسوب م   شنامه ی مثبت در نما   ت ی شخص   ک ی   ی چارل 
که    رخواه؛ ی خ   ی است؛ اما نه دوست   ی جابر اورخان   ی م ی پاسبان )متن حاضر(: تنها دوست صم   از ی ا  ● 

 و مفسد است.   طلب ت عافی   کار، محافظه 

 ( ی کل   ی دو اثر )نف   مایۀ درون   ت ی نامتن ی ب   ۀ رابط 
متن پنهان   ی که برخلاف معنا  ای گونه . به کند ی کامل م  ی ن ی مؤلف متن پنهان را بازآفر  ی کل  ی نف  در 

گاه رخ م   ن ی و معمولا ا   رود ی کار م به  و ابعاد اهداف    ه مای درون   ی بخش به بررس   ن ی . در ا دهد ی امر ناخودآ
 : م پردازی ی در خلق آثارشان م   نندگان ی آفر 
 فرزندان   ی پدران برا   دن ی خر   ه ی هد  ● 

را نشان داد.   اش ی از حد خوشحال   ش ی ب  د ی خر  کش ی که پدر حجره را از شر  ی ( متن حاضر: روز الف 
که جوهر پس م   س ی خودنو   ک ی   وسف ی پسر بزرگش    ی برا    ی آلمان   ن بی ذره   ک ی   ن ی د ی آ   ی ... برا داد ی آورد 

گرم شود و د   ده ی خر  که سرش  عروسک    ک ی   دا ی آ   ی را ندزدد و برا   ی کس   ی ن بی ذره   نک ی ع   ۀ ش ی ش   گر ی بود 
 (. 85تا    81:  1368  ، ی )معروف .  د کشی ی م   غ ی ج   داد ی فشارش م   ی بود که وقت   ده ی خر   یی کا ی آمر   ی ک ی ست لا 
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.  گردد ی به خانه برم   ش یی تجارت پر سود از سفرها   ک ی پس از آنکه از    لومان ی ل ی : و ب ی ( متن غا ب 
خودش مستقل کار    ی برا   ی که به زود   دهد ی م   د ی و به آنها نو   خرد ی م   ه ی فرزندان هد   ی شاد و خرسند برا 

گه   ها : بچه ی ل ی سفر برود. »و   ست ی مجبور ن   گر ی و د   کند ی م  کس   ی راز   ه ی   ا   ن؟ گی ی نم   ی رو براتون بگم به 
  ستم ی هم مجبور ن   گه ی . د کنم ی خودم مستقل کار م   ی که من برا   رسه ی م   ی روز   ه ی بو ببره ها!    ی مبادا کس 

 (. 52- 50:  1351  لر، ی خونه رو ول کنم« )م 
که    زمانی   تا   انحصارگر،   و   طلب قدرت   کتاتور ی : نظام د ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج  بخشنده و مهربان است 

  ن ی تا بد   کند ی او م   ب ی خود را نص   یۀ ضرور سرما   ر ی و غ   ز ی او باشد، آنگاه بخش ناچ  ع ی ملت وابسته و مط 
 او را هموار سازد.   ر ی مس   ۀ ادام   ی وابستگ 

 ن ی د ی و آ   ف ی توسط ب   گران ی د   ل ی برداشتن وسا   اجازه ی ب  ● 
ک   نک ی ع   ۀ ش ی ش   ی ( متن حاضر: »وقت الف    ر ی د   ی ل ی خ   گر ی شد، د   دا ی پ   ن ی د ی آ   ۀ مدرس   ف ی پدربزرگ در 

که آ برگشته   ه ارومی   به   کورمال کورمال   چشم، ک ی   نک ی شده بود. چون پدربزرگ با ع  از    ن ی د ی بود...، بعد 
  ده، بر   اط ی او را به ح   ؟« ی چه کن   خواستی ی بابام م   نک ی ع   ۀ ش ی مدرسه برگشت، پدر گفت: پدرسگ، با ش 

  افتاد«   نفس بچه زد که خودش به نفس   های درخت کاج بست و با کمربند آنقدر به کپل   ۀ با طناب به تن 
 (. 83- 82:  1368  ، معروفی ) 

: بهتره که اون توپ  ندا ی . »ل زنم« ی شلاقش م   زنم، ی کجاس؟ شلاقش م   ف ی : ب ی ل ی : »و ب ی ( متن غا ب 
کار خوب  ب ی ل ی »و   « ی ل ی و   س ی ن   ی فوتبال رو هم بذاره سر جاش.  که دلش    ی کجاس؟ چرا هرچ   ف ی :  رو 

م   اجازه ی ب   خواد ی م  خ ندا ی »ل   داره؟« ی ور  اون  م   ی ل ی :  خشونت  دخترا  ازش    کنه، ی با  مادرا  همه 
 (. 66:  1351  لر، ی )م   زنم« ی : شلاقش م ی ل ی »و   ترسن«؛ ی م 

تحل ج  برا ی نامتن ی ب   ل ی (  نوپا  قشر  آرمان   ی اب ی دست   ی :  خواسته   ارتقای   و   ها به  و    های سطح  مهم 
امکانات ضرور  و  به منابع  ا   اج ی احت   ی سازنده  که  غ   ن ی دارد  و  نظام بسته    ی سنت   ی ا ی پو   ر ی امکان در 

  ی و نظام غالب به جا   شود ی نامعمول و منحرف متوسل م   های به راه   ا ی قشر پو   ن ی محدود است؛ بنابرا 
 . کند ی رفع کمبودها، او را سرکوب م 

 قشر کهنه و نو   ان ی م   ی تضاد   ل، ی تحص  ● 
کن  د ی [ با ن ی د ی ( متن حاضر: ]پدر[ گفت: ]آ الف  که سال  ی ز ی . چ ی به حرف من دقت  - می   بعد   ها را 

کجا    کنی ی م   ال ی . تو خ ست ی ن   ی شوخ   ی . زندگ م گوی ی من حالا م   ، ی بفهم   ی واه خ  با درس خواندن به 
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  ی شتر ی پر و بال ب   ن ی د ی و در سکوت آ   دهند؟« ی درس خواندن چقدر حقوق م   سال ی بعد از س   ؟ رسی ی م 
بگو   گرفت ی م  ب د ی که  که  شاه  از  هزارتومان؟  »صدتومان؟  هم ی ر گی ی نم   شتر ی :  از  من  بهت    ن ی .  حالا 
 (. 122:  1368  ، ی )معروف   « ی آدم بشو   بکشی   خط   را   مشق   و   درس   و   ها که دور کتاب   ی شرط . به دهم ی م 

آقا ب ی ( متن غا ب    رون« ی برو ب   نجا ی : از ا ی ل ی درس بخونه«، »و   د ی با   ف ی ب   گه می   بام برن   ی : »برنارد: 
گه درس نخونه تجد  تو    گه، ی ! برنارد راس م ی ل ی : و ندا ی »ل   دن« ی نم   پلم ی و بهش د   شه ی م   د ی »برنارد: ا

اونم مثل    خوایی ی نداره. تو م   ی ب ی ع   چ ی ه   ف ی ( نه، ب شود ی م   ی : )نسبت به او عصبان ی ل ی ...« »و ی ست ی با 
 (. 67- 66:  1351  لر، ی داره، روح داره« )م   ت ی بشه؟ اون واسه خودش شخص   ت خاصی ی برنارد ب 
از    ن ی د ی مردگان ممانعت پدر آ   ی کشمکش در طول داستان سمفون   ن تری : مهم ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 

فاش   ل ی تحص  نظام  در  چون  برا   ی گاه ی جا   سم ی اوست.  و  سنت   ی ندارد  درک    ی ساختار  قابل  جامعه 
پ ست ی ن  راه،  تنها  هم   ش ی .  است.  پدر  راه  ن   ن ی بردن  شکل   ن تری ی اساس   ز ی موضوع  در    ی ر گی عامل 

ش   فروشنده مرگ    شنامه ی نما  با  اما  قربان   ن ی د آی .  تر متفاوت   ای وه ی است؛  پدر  مرگ  از    ی پس 
  ف ی ب   ی است؛ ول   تر ک ی که از جان به او نزد   ی کس   ی عن ی   شود، ی برادر م   های طلبی و قدرت   ها ی خواه اده ی ز 

که باز در هر دو    رد گی ی قرار م   ی ت عنای ی دوست مورد ب   ک ی رساند توسط    ی ار ی به پدر    خواهد ی م   ی وقت 
 . کند ی م   جاد ی ا   ی اد ی بن   های ب ی طرف آس 

 ن ی د ی و آ   ف ی و شاعر طبع بودن ب   ست آلی ده ی ا  ● 
آ الف  حاضر:  متن  راهنما   ن ی د ی (  و  استاد  دادن  دست  از  دلشکسته    ی با  و  سرخورده  هدفش 

  ی وقع  ی و ممانعت  اندازی سنگ  چ ی و به ه  رد ی گ  ش ی اما همچنان برآن است که هدف خود را پ   شود؛ ی م 
 . برود   تهران   اش ننهد و به شهر مورد علاقه 

  الت ی و ا   تابد ی در قواعد سرسخت شهر را بر نم   ی و دوندگ   ی است که زندگ   ی کس   ف ی : ب ب ی ( متن غا ب 
که  ف ی او تگزاس است: »ب   ۀ مورد علاق  گل : هپ... نبراسکا  کوتا،  چروندم ی اسب م   ۀ بودم  . بعد رفتم دا

تو   زونا، ی آر م   ن ی تگزاس هم   ی حالا  رو  پونزده کنم ی کار  الان    ه ی اندازه    ه ب   ز ی چ چ هی .  دارن   کره   اسب   تا . 
  ف، ی ب   دونی ی : م ی اونجا خنکه. الان تگزاس بهاره...« »هپ   ی . الان هوا ست نی   قشنگ   اش و کره   ون ی ماد 

 (. 40- 39:  1351  لر، ی )م   « ی هست   ست آلی ده ی ا   ه ی تو    ، ی تو شاعر هست 
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  ی نظام کهنه و سنت   ه ی رقابت و مبارزه عل   ۀ پا به عرص   ی هردو زمان   ن ی د ی و آ   ف ی : ب ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 
کردن    ی خود را از دست داده است و برا   ر ی ناپذ   ر یی بُعد مقدس و تغ   سم ی که نظام فاش   گذارند ی م  محو 

 متوسل شد.   ش اندی طلب و ژرف صلح   ان گرای آرمان   ی به سرکردگ   توان ی آن تنها م 
 از خانه   ن ی د ی و آ   ف ی قهر کردن ب  ● 

دارد تا    ی شتر ی بر خرافه اعتقاد ب   ی است که گردن نهادن به اصول مبتن   ی ( متن حاضر: پدر کس الف 
تحص   شرفت ی پ  راه  ا ل ی در  زمان   ن ی .  او  م   ی اعتقاد  خورش   شود ی آشکار  عامل  بر    ی دگرفتگ ی که  حمل  را 

  ن ی د ی . آ زند ی و اتاقش را آتش م  شوراند ی او م   ه ی و عل   کند ی قلمداد م   ی اله  ر ی در برابر تقد   ن ی د ی آ   ان ی عص 
و پدر هرچه به    شود ی کار م مشغول به   بری کارگاه چوب   ک ی و در    رود ی م   اسبی سال به رام همان   ز یی در پا 

 سراغش رفت برنگشت. 
و   شمارد ی م  ل ی کار و تجارت را ارزشمندتر از درس و تحص پرداختن به  لومان، ی ل ی : و ب ی ( متن غا ب 

  ف، ی ب   ی برنارد همکلاس   هشدارهای   و   ها کوشش   رغم ی . عل ست ی ن   ل ی چندان مشوق پسران در راه تحص 
  ی زن   کنار او را در    برد، ی پدر م   ی را برا   اش ی د ی خبر تجد   ف ی ب   ی و وقت   شود ی م   د ی تجد   ی اض ی او از امتحان ر 

جوراب   ابد ی ی م   گانه ی ب  م   های که  او  به  را  ا دهد ی مادرش  ب   ن ی .  م   ف ی امر  قهقرا  به  تمام    کشاند ی را  و 
هرگز آن آدم    گر ی و با قهر کردن از خانه، د   سازد ی از گناه پدر مبدل م   ی نابخشودن   ی را به کابوس   ش ی آرزوها 

نم  سابق  شور  »برنارد:  شود ی پر  نت   اد ی م   ادم ی .  بود.  ژوئن  ب   های جه ی ماه  و  بودن  داده  رو  در    ف ی ما 
که ب   ادم ی شده بود...،    د ی تجد   ات ی اض ی ر  شد و بعدش حاضر شد بره کلاس   ی عصبان   ی کم   ه ی  ف ی هست 

ماه    ه ی : حاضر شد؟« »برنارد: اون اصلاً دلسرد نشد اما بعدش رفت و  ی ل ی درس بخونه« »و   ی تابستون 
 ( 144...« )همان،  نه ی تو رو بب   وانگلند ی گمونم اومده بود ن زد. به   بش ی تموم غ 
کردن ب ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج  ضعف، نداشتن قدرت    دهندۀ پدران نشان   ۀ از خان   ن ی د ی و آ   ف ی : قهر 

 . است   گر و سلطه   ی نظام سنت   گر ران ی و   ی رو ی قشر روشنفکر در برابر ن   بان ی لازم و البته نبود پشت 
 ف ی و ب   ن ی د ی توجه زنان به آ  ● 

  ی قرار گرفت، ول   ی اد ی مورد توجه دختران و زنان ز   ی ودوسالگ ست ی ... در ب ن ی د ی ( متن حاضر: »آ الف 
که چرا در زندگ  از احساس است زن جوان خوش   ن ی ا   ی همه در تعجب بودند  که پر  وجود    ی قدوبالا 

 (. 158  1368  ، ی ندارد« )معروف 
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کوتاه   ه ی تو    ف ی : ...ب ی ل ی : »و ب ی ( متن غا ب    ی چطور تو   اد ی م   ادت ی !  ا ی . خدا کنه ی م   ی ترق   ی مدت 
برق    ی صورتش از خوشحال   د، خندی ی م   شون ی ک ی   ی تو رو   ی وقت   افتادن؟ ی دخترا دنبالش م   رستان ی دب 
 (. 29:  1351  لر، ی ...« )م زد ی قدم م   ابون ی خ   ی تو   ی . وقت زد ی م 

  ت ی به عصب   خته ی و بسته و آم   ی که در نظام سنت   ست ی معنا ن   ن ی به ا   ن ی ا   ا ی : آ ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 
  ت ی از جمع   ی م ی عنوان ن قرارگرفته همان زنان به   وری که مورد ظلم و بهره   ی قشر   ن ی جامعه، مهمتر   ک ی 

  ن تری از کم   دا ی قرار گرفت. و مادر آ   انت ی مورد خ   ی ل ی و قدرت همسرش، و   ی در زمان جوان   ندا لی   اند؟ جامعه 
که زنان برا   ی عطوفت پدر  ظلم به اقشار روشنفکر    همه ن ی از ا   یی رها   ی برخوردار نبودند. معلوم است 

.  کند ی او »آزاد«ش م   های ی و با پرداخت بده   ماند ی پس از مرگ پدرش در کنار مادر م   ف ی . ب برند ی پناه م 
 . تاند حق پدر را از ستمگران واس   تواند ی که م   شود ی م   ی صاحب دختر   ن ی د ی آ 

 اش ی بعد از شکست با دو زن خودآرا و ع   ن ی د ی و آ   ف ی ارتباط ب  ● 
  دن ی او با د   کشند ی به آتش م   ش های را با کتاب   ن ی د ی ( متن حاضر: پس از آنکه پدر و اورهان اتاق آ الف 

کل وجودش را خشم فرا م   ی آن صحنه درحال  پدر را    ۀ خان   های شه ی که ش   زند ی و به سرش م   رد گی ی که 
 برد. - ی نام فروزان پناه م به   ی زن وه ی و مشقت به ب   ی و بعد از سخت   زند ی م   رون ی بشکند از خانه ب 

رفتار او    ی و برخلاف تصورش با سرد   کند ی ملاقات م   ور ی ال   ل ی پس از آنکه با ب   ف ی : ب ب ی ( متن غا ب 
کار   ی برا   تواند ی که نه م   شود ی م   ی ق ی عم   ی دچار سرشکستگ   شود؛ ی مواجهه م  کند نه پدر و    ی خود 

  ی برا   ی و هپ   برد ی که در رستوران با او قرار دارد، پناه م   ، ی و مفلوک به برادرش هپ   ج ی گ   رو، ن ی مادرش. از ا 
 . کند ی م   ش ی آشنا   ت فورسای س ی به نام م   ی او با دختر   یۀ روح   ن ی تسک 

هستند    ای و فروزان از همان قشر زنان مستقل و خودساخته   ت ی فورسا   س ی : م ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 
  های از ضربه   ف ی و ب   ن ی د ی که آ   ی اما زمان   ستند، ی ن   شده رفته ی پذ   داری ه ی و نظام سرما   ی سنت   ۀ که در جامع 

 . ند از رنج درون بکاه   ی تا اندک   برند ی به آنها پناه م   شوند ی حکومت غالب دچار زخم و ضعف م 
 پدرانشان   ی از تکرار زندگ   ف ی و ب   ن ی د ی ابراز انزجار آ  ● 

کند، اما آ   ع ی را مط   ن ی د ی آ   کوشد ی ( متن حاضر: مادر م الف  گردن نهادن بر    ن ی د ی راه پدر    وغ ی قصد 
آ   های ی خودکامگ  که م   ی زندگ   خواهم ی گفت: »من نم   ن ی د ی پدر را ندارد.  کنم، تو    دانی ی پدرم را تکرار 

کلاس شعر م   ش ی مادر. من پ  کنند.    م ی . قرار است شعرها روم ی استاد دلخون  را بدهد در مجله چاپ 
 (. 155:  1368  ، معروفی )   بشوم؟«   فروش تخمه   م ی ا بی   وقت آن 
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که در    ی خاطر ضربات به   ف ی راه پدر کنند، اما ب   ع ی را مط   ف ی ب   کوشند ی و مادر م   ی : هپ ب ی ( متن غا ب 
همچن  و  شده  متحمل  تما به   ن ی گذشته  عدم  م   لش ی سبب  پدر  شغل  تاجرا...  د گوی ی به  پدر  »گور   :

که دارن به پدر م    د ی . با م ی ست ی شهر ن   ن ی ما مال ا   نکه ی واسه ا   ؟ ی واسه چ   دونی ی . م خندن ی سالهاست 
 (. 98:  1351  لر، ی سوت بزنه« )م   تونه ی . نجار م م ی نجار بش   م ی بر   د ی . با م ی کن   ی آزاد عملگ   ی هوا   ی تو   م ی بر 

که اجتماع ضد ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج    ی  و سنت   سم ی محال است. دو قدرت مدرن   ن ی : واضح است 
  ن ی بنابرا   داند؛ ی هرکدام حق را از آن خود م   را ی ز   گنجند؛ ی نم   ی حکومت   ستم ی س   ک ی   در   هرگز   طلب سلطه 

 است.   ی شگ ی جدال هم 
 پدران و پسران   ی آشت   ان ی مادران رابط م  ● 

گفت: شماها خ الف  که پدر با شماها دشمن است؛ اما اشتباه    د کنی ی م   ال ی ( متن حاضر: »مادر 
فرق داره...«    ی ل ی اون با من خ   ی اما خوشبخت   ، یی بگو   خواهی ی م   ی چ   دونم ی گفت: م   ن ی د ی . آ د ی کن ی م 

که از حالا همه بدانند شما  ن ی کمک پدر، به ا  ی برو  کنم ی من تقلا م  نکه ی »مادر گفت: ا    ها خاطر است 
خاطر  فقط به   ، ی اما موقت   روم، ی گفت: باشد، م   ن ی د ی اورهان...« »آ  ی ک ی   ، یی تو   ی ک ی .  ن ی دوتا برادر هست 

 (. 119:  1368  ، ی دل شماها« )معروف 
گوار روح   ندا ی ل   ی : وقت ب ی ( متن غا ب  از آنها    زند، ی پسرانش حرف م   ی برا   ی ل ی و   ی و جسم   ی از وضع نا

کم   ی که لجباز   خواهد ی م  کنار بگذارند و  :  ندا ی به او توجه نشان دهند. »ل   شتر ی ب   ی و قهر و خشونت را 
باش    ی . هر شب تلفن ن ی بود   ی خوب   ی چه پسرا   د؟ ی که به پدرتون داشت   ای شد اون همه علاقه   ی پس چ 

م  وقت ن کردی ی صحبت  تا  اونم  نم   ی .  به خونه  نم   رسوند ی خودشو  تنها حس    گرفت ی آروم  و خودشو 
گ   ی کار   ه ی .  مونم ی خونه م   ن ی هم   ی تو   نجا ی مامان، من هم   گی ی : راس م ف ی . »ب کرد« ی م  .  ارم ی م   ر ی هم 
 (. 93:  1351  لر، ی با اونم کار ندارم« )م   گه ی د 

دافعه،    ی روها ی ن   ۀ کنند ی و خنث   ن، ی ضد   ۀ دهند ق ی : مادران مانند عناصر تطب ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 
که دو قدرت خودکامگ   وسته ی پ  خانه )جامعه(    ط ی را باهم صلح دهند بلکه مح   ی و روشنفکر   ی برآنند 
 . ابد ی خود را باز  ی گونه راه رشد و اعتلا ن ی ا 

 حکم خود   م ی جدال کهنه و نو بر سر تحک  ● 
  ۀ خودتان مهم است پدر. پدر گفت: عجب! بچ  ی شما برا  ده ی گفت: عق  ن ی د ی ( متن حاضر: »آ الف 

مدرسه،    روی ی پسر، از فردا نم   ن ی ...، بب م کنی ی صحبت م   ی گر ی ما ما را قبول ندارد...؛ باشد، باشد جور د 
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اد زد: هرچه  ی فر   کباره ی به درسم ادامه بدهم پدر! ]پدر[ به   خواهم ی گفت: من م   ن ی د ی حجره«. »آ   آیی ی م 
. مگر من چه  ی کاسب بشو   خواهی ی که نم   د آی ی چشم، اما ظاهراً از من خوشت نم   یی بگو   د ی با   م گوی ی م 
 (. 126،  125  ، ی کنم« )معروف   ل ی تحص   خواهم ی . م د آی ی گفت: من از شما بدم نم   ن ی د ی دارم؟ آ   ی ب ی ع 

- ی او مواجه م   محلی ی و ب   ی و با سرد  کند ی ملاقات م   ور ی ال ل ی پس از آنکه با ب  ف ی : ب ب ی ( متن غا ب 
  اصرار   و   خشم   با   پدر   اما   برسد؛   اش مورد علاقه   ی که به تگزاس برگردد و به زندگ   رد گی ی م   م ی ود تصم ش 

کند. »خ   ور ی ال ل ی بماند و با ب   جا ن ی که او را وادارد هم   خواهد می    م، ی حرفامونو زد   ا خوب، م   ی ل ی ملاقات 
م  دارم  د رم ی من  نم   گه ی .  نامه  »و سم« نوی ی براتون  سو   ، ی ل ی .  احساساتش    گردد، ی برم   ندا ی ل   ی به 

.  ه؟« ی بحث چ   ۀ د فای   پس   ام، که من چکاره   فهمی ی نم   وقت چ ی : پدر تو ه ف ی شده است... ب   دار حه ی جر 
  چ ی : ه ف ی . ب دم ی : دست نم ی ل ی : پدر دست بده! و ف ی ب   کنه، ی م   ی داره لجباز   ؟ ی ن بی ی ( م ندا ی : )به ل ی ل ی »و 

کنه هم ی ل ی کنم! و   ی از شماها خداحافظ   ی نجور ی ا   کردم ی فکر نم    رون ی خونه ب   ن ی که پاتو از ا   ن ی : خدا
 (. 197،  196:  1351  لر، ی جهنم« )م   ی بر   راس ه ی   ی گذاشت 
  ی  و سنت   سم ی مدرن   ی رو ی دو ن   ن ی حکم واضح است. نبرد ب   م ی : مقصود از تحک ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 
است و مکرر ذکر شد. هر دو  طرف خشم خود را نسبت به هم آشکار    ان نمای   اثر   دو   سراسر   در   گر سلطه 

به    و   گذارد ی خود را پشت سر م   ی ر ناپذی و شکست   ی جوان   ۀ بره   سم مدرنی   نفس تازه   ی رو ی اما ن   کنند، ی م 
 . کند   خم   سر   خود   سال کهن   ب ی مقابل رق   خواهد ی نم   ی سادگ   ن ی ا 

 مثلث پدران و پسران  ● 
عج الف  آدم  »پدربزرگ  حاضر:  متن  داستان   ی ب ی (  و  پدر    گفتند، می   اش درباره   ی ب ی عج   های بود 

که ز به دولت قاجار سنگ   ش ی سال پ که پدربزرگ چهل   خاطر ن ی ا است. به  دنده ک ی   ی اد ی معتقد بود 
کند...، از آن پس پدربزرگ س  را به    تش ی شکا   سال ونه ی فروخته بود، اما نتوانسته بود پولش را وصول 

مضحک.    ی مبلغ   ی هم برا . آن ده فای ی و ب   ز، تبری   به   سفر   چند   تهران،   به   سفر   چند .  بود   کشانده   جا همه 
 (. 82:  1368  ، ی تومان و دوقران« )معروف   سه و ی س   ی برا 

  ها بچه   خوام ی کن. م   ف تعری   ها بچه   ی از پدرمون برا   کنم ی : بن، خواهش م ی ل ی : »و ب ی ( متن غا ب 
بود.    ی هستن«. »بن: پدرمون آدم بزرگ و پر دل   ی بدونن از چه نسل بزرگ   خوام ی بوده. م   کی   اون   بدونن 

م  راه  بوستون  م   م، افتادی ی از  رو  خانواده  همه ی گار   ی تو   خت ری ی تمام  ا ی اوها   برد می   مونو .    انا، ی ند ی و، 
که پدر تو   هایی و فلوت   م ی ستاد ای ی شهرها م   ی . تو نوا ی ل ی ا  گان، ی ش ی م  .  م فروختی ی راه ساخته بود، م   ی را 
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  ی عمر بعض   ه ی هفته به اندازه    ه ی که داشت در عرض    یی چاقو   ه ی . با همون  کرد ی کار م   ی عال   ی ل ی پدر خ 
 (. 79- 78:  1351  لر، ی )م   کرد« ی آدما کار م 

تحل ج  کوش ی نامتن ی ب   ل ی (  همواره  اثر  دو  در  پدران  نسخه   اند ده ی :  را  خودشان،    ای پسرانشان  از 
کوشش انحصارطلبانه سبب    ن ی ا   ت، ی اما درنها   اورند، ی بار ب   ، ی صورت مستقل، خودمختار و خودمتک به 

مهم    ۀ ئل مس   ن ی به ا   ی نامتن ی مثلث روابط ب   ن ی راه پدر را. در ا   ی و هپ   رد ی گ   ش ی شد، اورهان راه پدر را پ 
  ن ی کشد؛ و در ب ی مرام پدر را م   ی کدندگ ی جابر و صابر، جابر از نظر خلق و خو و    ن ی که در ب   م رسی ی م 
اورهان راه پدر    ن، ی د ی اورهان و آ   ن ی . در ب دهد ی وکار پدر را ادامه م راه کسب   ی ل ی لومان، و و بن   لومان ی ل ی و 

 است.   پدر راه    ۀ دهند ادامه   ی هپ   ، ی و هپ   ف ی ب   ن ی و در ب   دهد؛ ی را ادامه م 
 راه پدر   ۀ ادام   ی از آرمان خود و تلاش برا   دن ی دست کش  ● 

آ الف  حاضر:  متن  خان   ن ی د ی (  از  قهر  از  از    ۀ پس  سر  م   بری چوب   ۀ کارخان   ک ی پدر  و    آورد ی در 
گهان عاشق دختر   ل ی ن   ی خواهد برا ی م  کند نا کند و پول جمع  کار    ک ی و    شود ی م   ی ارمن   ی به هدفش 

  ی و دهد از ر - ی پدر را از دست م   نکه ی ندارد؛ و پس از ا   ش های به آرمان   ی که ربط   کند ی آغاز م   د ی جد   ی زندگ 
  خواهی می   بعد : »گفتم تو من آورد ی م   ی رو   د ورزی ی کرده و بر آن اصرار م   ت ی به آنچه پدر وص   ی دلسوز 

 (. 303:  1368  ، ی گفت: حالا تو حجره هستم« )معروف   ؟ ی چکار کن 
و شفقت    ی دلسوز   ی از رو   ند بی می   بار اوضاع پدر و مادرش را مشقت   ی وقت   ف ی :  ب ب ی ( متن غا ب 

به  رفتن  از  به   کشد ی م   ش های خواسته   ی سو دست  ا و  تو  گر  »ا خودش  ه   ت ی موقع   ن ی قول    چ ی نبود، 
رانده    س و واپ   ور ی ال ل ی ب   دن ی (؛ اما پس از د 173:  1351  لر، ی ببرد« )م   ور ی ال   ش ی او را باز پ   توانست ی نم   یی رو ی ن 

کش   ی شدن از جانب او با پدرش به جدال  رفتم؟    ی چ   ی : »برا د گوی ی و به پدر م   شود ی م   ده ی ناخواسته 
 (. 173!« )همان،  ی کرد   دا ی پ   ی چه وضع   ن ی به خودت بنداز! بب   ی نگاه 

کندن مدرن   ن ی : در ا ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج  که زمان دل  کهنه و فرسود   سم ی برهه    ن ی ش ی پ   ۀ از نظام 
دلسوز  و  شفقت  حس  گهان  نا مستول   ی است  او  آرمان   شود ی م   ی بر  از  نهادن  با دل  به    های و  خود 

  ست؛ ی امکان از جانب او ساخته ن   ن ی ا   ی کند، ول   ا ی پدر را دوباره اح   ی ا ی اح   رقابل ی غ   ر ی تا مس   زد خی ی پام 
در    تران ی از جانب اورهان که قو   ن ی د ی و آ   ور ی ال ل ی از جانب ب   ف ی ب   ن، ی را ندارد. بنابرا   اش ه ی منش و بن   را ی ز 

 . شوند ی رانده م   اند داری ه ی نظام سرما 
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 ( ازپاسبان ی ا   / ی دو دوست: )چارل  ● 
او در    مات ی در تصم   یی است که نقش بسزا   ی پاسبان تنها دوست جابر اورخان   از ی ( متن حاضر: ا الف 

  کند ی استاد دلخون صحبت م   ی ر ی دستگ   ۀ او از نحو   ی پسرش، وقت   ی ر ی در زمان دستگ   ی دارد؛ حت   ی زندگ 
و    فتد ی از سرش ب   ی شاعر   ی بلکه حال و هوا   رند ی که اجازه دهد پسرش را هم بگ   کند ی م   شنهاد ی به پدر پ 

ا   ا ی احساس خطر    ی جا به   ز ی ن   ی جابر اورخان  کارانه ی ر   ی دوست   ن ی شک به  از من    یی تو   از ی : »ا د گوی ی م   ا
 (. 172:  1368  ، ی چه کنم؟« )معروف   پرسی ی م 

در    ازپاسبان ی ا   اقبالی به خوش   رسان ی ار ی و    رخواه ی خ   ی ت ی با وجود شخص   ی : چارل ب ی ( متن غا ب 
  ن ی . با ا طور ن ی منم هم   ، ی تو به من علاقه دار   دونم ی م   گم، ی م   ی چ   ن ی ... بب ی . »چارل ست ی متن حاضر ن 

کن. مهم ن   خوایی ی . تو هرجور م کنم ی شغل م   شنهاد ی وجود بهت پ    ه؟ ی . خوب. جواب چ ست ی فکر 
 (. 150:  1351لر، ی تو کار کنم« )م   ش ی پ   تونم ی : من... من نم ی ل ی و 

  ی ک ی   که   گراست قسمت داشتن دوست قشر سنت   ن ی در ا   ی نامتن ی : تنها رابطه ب ی نامتن ی ب   ل ی ( تحل ج 
کار ری   و   ها مفرط از نفاق   ی ر ی رپذ ی علت تأث به  سبب عدم توجه به  به   ی گر ی و د   ند بی ی م   ب ی او آس   های ی ا
 . ند بی ی م   ب ی او آس   های حت ی و نص   ها ی رخواه ی خ 
 ی کتاتور ی نظام د   ی دار ی اصرار بر پا  ● 

شلاق    د ی به تهد   رود ی لو م   انتش ی که موضوع خ   ی زمان   ی حکم خود حت   م ی تحک   ی برا   لومان ی ل ی و 
استفاده    د ی حکم خود از تهد   ی اجرا   ی و در سراسر رمان برا   وسته ی پ   ی . جابر اورخان شود ی متوسل م 

  زات و مجا   ه ی تنب   ه ی بر پا   شه ی قدرت هم   ی دار ی پا   ی اما کوشش برا   کشد، ی و اتاق فرزند را به آتش م   کند ی م 
گاه  که به ترس    ی اراد  برداری فرمان   ی برا  ی ط ی به شرا  از ی به زور، ن   ی »قدرت متک   ی نبود.  اشخاص دارد، 

گر پنهان ساختن    ند جوی ی سود م   ی غات ی از تبل   کتاتورها ی د   ن ی . بدتر شود ی محدود نم  که هدف از آن، ا
  ی که برا   ست ی ن   رومند ی آنقدر ن   رومندتر ی : ن د گوی ی بودن آن است. روسو م   ی ضرور   ه ی خشونت نباشد، توج 

درآورد«    ف ی به شکل تکل   ی بردار - خود را به شکل حق و فرمان   ی رو ی ارباب بماند مگر آنکه ن   شه ی هم 
و 19:  1382)اسپکتور،   کم   لومان ی ل ی (.  حا زمان  ن   ت ی در  ذهن    ت ی ثب   ی برا   ی رومند ی و  در  خود  قدرت 

  ی و جابر اورخان   خرد ی م ارزنده    ی ا ی هدا   شان ی خود، برا   ی ت ی ترب   ند ی ساختن آنها در فرا   ع ی فرزندان و مط 
و به    خرد ی م   ه ی فرزندانش هد   ی برا   اش، ی تجار   ک ی تجارت و کنار زدن شر   ۀ پس از به دست آوردن عرص 

 . سازد ی روز مهم را در ذهنشان ماندگار م آن   ق ی طر   ن ی ا 



کر  ، یمنصور  دیمج  ،یآقاجان دیحم |  821  یمیفاطمه 

 

 خواه مخالف و آرمان   ی روها ی ن   ه ی سرکوب و تنب  ● 
نرفت و    ش ی کرده بودند پ   ی و سازمانده   ی ن بی ش پی   که   گونه آن   طلب، سلطه   ی روها ی ن   ی برا   اوضاع 

مام    های کوشش   رغم ی عل   ی و حت   دند طلبی ی را م   ی گر ی جوان بر اساس شناخت خود آرمان د   ی روها ی ن 
  یی استبدادگر و روشنفکر، سازش به جا   ی رو ی صلح دو ن   ی و همسر جابر( برا   ی ل ی وطن در دو اثر )همسر و 

م   ی گر ی د   ز ی چ   ط ی شرا   را ی ز  د؛ ی نرس  سرما   د طلبی ی را  نظام  اقشار    گوی جواب   داری ه ی و  تمام  انتظارات 
آ  کش   ن ی د ی جوامع نبود.  آرمان   ها ه ی و تنب   د ی شدن اتاقش و تهد   ده ی با وجود به آتش    ش های دست از 

دهد و    ادامه راهش را    ا ی سازد و    ی عمل   خواهد ی پدر نتوانست آنچه را که او م   ل ی مطابق م   ف ی و ب   د، ی نکش 
کارآمد   انت ی خ   دن ی با د  کنار  ی دار   ه ی نظام سرما   ی رانگر ی و و   ی او )نماد نا ( به مادر )مام وطن( راه او را 

مبنا که هرکس    ن ی بود؛ بر ا   شهری آرمان   ن ی به مواز  ل ی گرفت که متما   ش ی خود را پ   های گذاشت و آرمان 
 . ند ی را برگز   اش شه ی پ   ش ی مطابق فطرت و استعداد خو 

 خودکامه   ی روها ی رفتن ن   ن ی از ب  ● 
گاه   ف ی ب  گاه   کند ی راه خود، راهش را گم م  شرو ی پدر به عنوان پ  انت ی از خ   ی جوان و خام پس از آ و 

مانند او دور است؛ و خود    خواهی که از فطرت پسر جوان و آرمان   زند ی نامعقول م   های ی دست به دزد 
گو   ی . درواقع دزد ست ی او ن   ل ی کار و تما   ن ی ا   داند ی م  که    داری ه ی نظام سرما   ه ی است عل   ی اعتراض   یی او 

و    ابد ی ی شد. او پس از مرگ پدر راه خود را م   ز ی صاحب همه چ   توان ی تنها از راه نامعقول زور و تجاوز م 
مادرش )مام وطن( شود و او را از    گر ی ار ی او را باور نکرد توانست    یی و توانا   رو ی پدر هرگز ن  نکه ی ا  رغم ی عل 

که وقت  .  م ی ندار   ی بده   گه ی : »ما د د گوی ی و م   د ی گر - ی م   ی ل ی بر سر مرگ و   ندا ی ل   ی مشقات برهاند. آنچنان 
آزاد«  م ی : »آزاد بود د گوی ی م   د آی ی م   ش ی که آهسته به سو   ی در حال   ف ی و ب   م« ی آزاد شده بود   گه ی ما د   ...

 (.  212:  1351  لر، ی )م 
  ی مار ی . پس از مرگ پدر و ب شود ی آشکار م  نجا ی دو اثر ا   ان ی . تفاوت پا کند ی فرق م   ن ی د ی اوضاع آ  اما 

است    تر ک نزدی   او   به   خون   و   پوست   از   که   برادر   شود،   خانه   امور   دار که زمام   زد خی ی برم   ن ی د ی آ   ی مادر، وقت 
. هرچند که  رد گی ی م   اش واده را از خود و خان   شرفت ی کردنش راه سعادت و پ   وانه ی و با د   زند ی به او نارو م 

عنوان نماد و عنصر عشق و احساس وطن،  با وجود مردن خواهرش به   را ی است؛ ز   ن ی د ی آ   یی نها   روز ی باز پ 
گردد؛ بحث ا   گر ی ار ی   توانست ی دخترش م  مرگ فروشنده،    ۀ شنام ی که در نما   نجاست ی روح مجروح او 
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)برادر(    ی با ضربه خوردن از عنصر داخل   ن ی د ی آ   ی ول   ابد ی توانست پس از مرگ پدر راه سعادت را ب   ف ی ب 
 . شود ی او م   ی که دخترش منج   م ی قانع شو   ه ی توج   ن ی ا مگر آنکه به   افت ی اقبال را ن   ن ی ا 

 گیرینتیجه

 ۀشنامیمردگان با نما  یکه رمان سمفون  شودیمشخص م   ستوایکر  ایژول  ینامتنیب   هیبر اساس نظر
ب  لر یم رابط  ینامتنیارتباط  ب   یبعض   ینامتنیب  ۀدارد.  در  گان  جوراب  نی واژ  : اثر  -چلچله  -دو 

کتک زدن( -مادر است  بیزن نج -تختخواب  . -شلاق )  نجار
هد  عیوقا  یبعض  ی نامتنیب  ۀرابط-  : اثر دو  برا   دنیخر  ه یدر  برداشتن    اجازهبی  -هابچه  یپدران 

کهنه و نو   انیم  یتضاد  ل،یتحص  -نی دیو آ  فیتوسط ب  گرانید  لیوسا و شاعر    ستآلی دهیا  -قشر 
کردن ب  -نیدیو آ  فیطبع بودن ب ارتباط    -فیو ب   نی دیتوجه زنان به آ  - از خانه  ن یدیو آ  فیقهر 

آ  فیب آ  -اشی بعد از شکست با دو زن خودآرا و ع  نیدیو   یاز تکرار زندگ  فیو ب  نیدیابراز انزجار 
کهنه و نو بر سر تحک  -پدران و پسران  یآشت  انیمادران رابط م  -پدرانشان   - حکم خود   میجدال 

پسران و  پدران  کش  -مثلث  برا  دنیدست  تلاش  و  خود  آرمان  پدر   ۀادام  یاز  دوست:   -راه  دو 
 (.ازپاسبانیا /ی)چارل

و  مایۀدرون  ینامتنیب  ۀرابط-  : اثر حت  میتحک  یبرا   لومانیلیدو  خود  موضوع   یزمان  یحکم  که 
و در سراسر رمان    وستهیپ  ز ین  ی . جابر اورخانشودیشلاق متوسل م  دیبه تهد  رودیلو م  انتشیخ
 وضاعاما ا  کشد،یو اتاق فرزند را به آتش م  کندیاستفاده م  دیو تهد  هیحکم خود از تنب  یاجرا   یبرا
  ی روها ینرفت و ن  شیکرده بودند پ  یو سازمانده  ی نبیشپی   که  گونه آن  طلب،سلطه  یروهاین  یبرا

مام وطن در    هایکوشش  رغمیو عل  دندطلبیی را م  یگریجوان بر اساس شناخت خود آرمان د
اثر )همسر و ( برا  یلیدو  ، سازش به  یرویصلح دو ن   یو همسر جابر   یی جااستبدادگر و روشنفکر

انتظارات تمام اقشار    گویجواب   داریهیو نظام سرما  دطلبییرا م  یگرید  ز یچ  طی شرا  راید؛ ز ینرس
آ نبود.  کش  نیدیجوامع  آتش  به  تهد  ده یبا وجود  و  اتاقش  تنب  دی شدن  آرمان  هاهی و  از  - دست 

که او م  ل یمطابق م  فیو ب  د،ینکش  شیاه راهش را   ایسازد و    یعمل  خواهدیپدر نتوانست آنچه را 
  ش یخود را پ  هایاو  به مادر )مام وطن( راه او را کنار گذاشت و آرمان  انتیخ  دنیادامه دهد. و با د 

 .بود شهریآرمان  نیبه مواز  ل یگرفت که متما
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